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اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
بحث در مناقشاتي بود که به استدلال به روايت کنز الفوائد که کراچکي نقل فرموده بود براي اثبات وجوب ابتهال و تضرّع الي الله تعالي هم براي هدايت فاعل منکر و يا تارک معروف وارد هست مناقشه‌ي اولي اين بود که اين روايت مبارکه حقوقي که در آن ذکر شده حقوق استحبابي است به آن قرينه‌اي که ديروز توضيح داده شد و به بياني که ديروز عرض شد و عرض شد که اين بيان که بگوييم تمام اين حقوق استحبابي است و در مقام بيان حقوق مستحبه هست که شيخ اعظم ادعا فرمود و مرحوم امام هم بياني داشتند گفتيم اين احتياج به اصلاح دارد بخاطر اين که در بين اين حقوق مذکوره حقوقي است که واجب است. بنابراين بيان بهتر اين هست که بگوييم ظاهر اين رواياتي که بيان حقوق مي‌فرمايد اين هست که مي‌خواهد يک الگويي که مشتمل بر تمام حقوق‌ها و کامل هست آن را ارائه بدهد اعم از اين که آن‌ها واجب باشند يا مستحب باشند مي‌خواهند حقوق کامل را که مشتمل است بر حقوق واجبه و مستحبّه، آن‌ها را ارائه بدهد بنابراين وقتي اين‌چنين شد ما نمي‌توانيم به خود اين روايت استشهاد کنيم براي اين که کدام حق واجب است کدام حق مستحب است بايد از دليل خارج استفاده کنيم که مدام واجب است يا کدام مستحب است نظير آن‌چه که در آن روايات باب صلاة عرض کرديم إن قلت ...
س: استاد ببخشيد اين که بگوييم الگوي کامل، اين الگوي مطلوب، چون ... همين روايات هم، همه‌شان همه‌ي حقوق را که ذکر نمي‌کنند ممکن است که مثلاً بعضي از روايات دو سه تا حق، پنج شش تا حق، 
ج: کامل مراتب دارد ديگر، آن‌هايي که سي تا مي‌گويند کامل‌تر است آن‌هايي که هفتاد تا مي‌گويند اکمل است آن‌هايي که هفت تا مي‌گويند يک خرده، چون مختلف هستند اين روايات.
إن قلت که آن سخني که قبلاً گفته مي‌شد که هرگاه مولا بعث در امري کرد مادامي که ترخيص بر آن بعث احراز نشده و واصل به ما نشده است عقل مي‌گويد که بايد انبعاث بجوييد که مرحوم محقق نائيني و مکتب مرحوم محقق نائيني مي‌گويد و يا اين که حجت عقلائي است بر اين که تو بايد انبعاث بجويي که يقولُهُ الامام قدس سره، در مانحن فيه هم مي‌گوييم اين روايت دلالت مي‌کند صدراً و ذيلاً به دو بياني که ديروز گفته شد براي اين که اين حقوق را دارد بعث مي‌کند به اين حقوق، حالا ما براي عده‌اي از اين حقوق مرخِّص پيدا کرديم به ضرورت، به اين که لو کان لبان و امثال اين‌ها، فهميديم که اين‌ها واجب الاتباع نيستند اين حقوق، حقوق واجبه نيست اما در آن که دليل پيدا نکرديم بايد چکار کنيم؟ بايد طبق اين روايت عمل کنيم و اين بخش که فرمود و ينصُرُهُ ظالماً و مظلوماً، اين چه دليلي داريم بر اين که اين لازم نيست پس اين را بايد اخذ بکنيم. يا بعضي از حقوق ديگر، که حالا آن‌ها محل کلام ما نيست حالا اگر در رسالةُ الحقوق کسي بخواهد بنويسد و بحث خوبي هم هست که در اسلام چه حقوقي براي مسلم قرار داده شده خودش مي‌شود يک کتاب، رواياتش را بخواهد جمع بکند معاني اين‌ها چه هست معارضات آن چه مي‌شود و اين‌ها را بخواهد حسابي بحث بکند خودش واقعاً يک کتاب است و خيلي هم مباحث مهم و مفيدي است و از اين حقوق بشر که امروز در دنيا فرياد مي‌زنند آن‌چه که در اين روايات ذکر شده که چقدر اسلام خواسته که انسان نسبت به ديگران عنايت داشته باشد گرد آن‌چه که آن‌ها هم مي‌گويند به اين‌هايي که در اين روايات شريفه ذکر شده است نمي‌رسد خيلي بحث‌هاي خوبي است اين‌جا هم همين‌جور است. دو تا جواب در اين‌جا وجود دارد جواب اول اين هست که اتفاقاً نسبت به همين مقطع مورد استدلال که «ينصُرهُ طالماً و مظلوماً فأمّا نُصرته ظالماً فيرُدّهُ عن ظلمه و أمّا نصرته مظلوماً فيعينُه علي أخذ حقّه» همين مقطع بود که امام قدس سره فرمود مطالب امام راجع به همين نصرت بود ديگر، و انتصار بود که گفتيم مطلب ايشان در بقيه هم مي‌آيد، در موارد ديگر هم مي‌آيد که ايشان فرمود که من الصدر الاول الي يومنا هذا اين‌جور نيست که متشرعه حتي متورّعين‌شان، متقين‌شان اين‌جور باشد که هر نوع نصرتي بر خودشان واجب بدانند که نسبت به برادران مسلم خودشان انجام بدهند هر نوع نصرتي، چنين چيزي معهود نيست و حال اين که اگر لو کان لبان، پس بنابراين اين قرينه در مورد خود مقطع استدلال وجود دارد در اين‌جا. 
ثانياً قبلاً عرض کرديم اين مطلب را که اگر دوستان يادشان باشد در کدام يک از بحث‌ها بود، متشکر مي‌شوم که آن را به من.... چون من اين مطالب را نمي‌نويسم گاهي مي‌خواهم دو مرتبه مراجعه بکنم حالا يادم نيست که چه بحثي بود در آن‌جا اين مطلب را من عرض کردم که در اين مواردي که شارع دارد يک الگو مي‌دهد و مجموعي از امور را دارد ذکر مي‌کند که مي‌دانيم مشتمل بر مستحب و واجب و اين‌ها است يک الگوي کامل را مي‌خواهد ارائه بدهد آن قاعده که محقق نائيني ادعا فرموده يا مرحوم امام ادعا فرمودند آن قاعده در اين‌جا پياده نمي‌شود يعني عقل در اين‌جا حاکم نيست که اگر يک مجموعه‌اي را که يک مجموعه‌ي کامل خواستند ارائه بدهند که مشتمل بر بعث‌هايي است که مرخّص دارد و بعث‌هايي که مرخّص ندارد اگر يک الگوي اين‌چنيني دادند تو بايد تمام آن را انجام بدهي مادامي که مرخّص براي تک تک آن پيدا نکردي هر چه که پيدا نکردي بايد انجام بدهي، چون در اين‌جور بعث‌ها که مي‌خواهند يک الگوي کامل را ارائه بدهند عقل اين‌جا حاکم نيست بله اگر منفرداً يک‌جا گفت إفعل کذا، حالا ما نمي‌دانيم اين إفعل چه هست، مرخّصي هم به دست ما نرسيده بله اين‌جا عقل مي‌گويد که بايد اين إفعل را که گفت انجام بدهيم، ولو نگوييم إفعل خودش ظهور در وجوب دارد نگوييم موضوع له آن وجوب است نگوييم منصرفٌ اليه آن وجوب است نگوييم مقتضاي اطلاق وجوب است که آقاي صدر مي‌فرمايند نگوييم ظهور لفظي آن وجوب است. اين‌ها را هم نگوييم عقل مي‌گويد گفته انجام بده تا مرخّصي نيامد عقل مي‌گويد که بايد انجام بدهيم، اما اگر يک مجموعه درست کرده که مي‌دانيم اين مجموعه، مجموعه‌اي است که در آن الگوي کامل خواسته ارائه بدهد که در آن چيزهايي که مرخّص دارد و مرخّص ندارد مجموعاً جمع کرده اين‌جا نه حجت عقلائي بر اين هست که هر کدام مرخّص پيدا نکردي بايد بياوري، و نه دليل عقلي بر اين مطلب وجود دارد يعني براي ما واصح نيست که اين‌جا هم دليل عقلي، عقل چنين حکمي را بکند.
س: يعني ... همان دليل امام و پذيرفتن ...
ج: نه اين غير از فرمايش امام هست امام مي‌فرمود که ما دليل بر عدم وجوب داريم چون لو کان لبان و ظهر، چون اين‌جا عرض نمي‌کنيم اين مطلب را.
س: اين دليل ثاني است؟
ج: بله اين دليل ديگري است که آن مطلب عقلي و عقلائي که وقتي بعث کرد مولا مادامي که مرخّص به شما نرسيده بايد بياوري اين موضوعش کجاست؟ موضوعش جايي است که در يک مجموعه‌اي که مي‌خواهد مجموع امور مستحب و واجب را با هم بيان بکند و يک الگوي کامل ارائه بکند موضوع آن اين‌جا نيست. 
س:‌ ...
ج: در چه بحثي بود يعني جلسه‌ي آن جلسه‌ي چندم بود؟
س: ...
 پس حالا آن‌جايي که ايشان فرمودند ديگر ارجاع مي‌دهيم توضيح بيش‌تر آن را به آن‌جا،
اين هم جواب چندم شد در حقيقت؟ الان اين جوابي که امروز عرض کرديم شد جواب دوم، که يعني إن قلت و قلتي بود براي تثبيت آن جواب اولي که ديروز داده شده و بزرگان فرمودند.
جواب ديگر، جواب ديگري که اين‌جا مي‌شود گفت در همين روايت کراچکي، اين هست که اين روايت شريفه خودش نصرت را معنا کرده فرموده «فأمّا نُصرتُه ظالماً فيردّهُ عن ظلمه» اين هست که آن مسلم بازگرداند آن ظالم را از ظلمش، فيردّهُ، ضمير فاعلي آن به چه کسي برمي‌گردد؟ به آن مسلم برمي‌گردد چون که فرمود للمسلم علي اخيه ثلاثون حقّاً، و ينصُرهُ، ضمير ينصُرُهُ چه کسي هست؟ مسلم است آن مسلم به نصر برادرش را،
س: ظالماً 
ج: ظالماً باشد آن برادر، يا مظلوم باشد. 
فأمّا نُصرته، که اين‌‌جا 
س: ...
ج: نصرته مصدر است. اضافه به مفعولش شده ضمير فاعلي در آن مستتر است.
فأمّا نصرت نمودن آن مسلم، هو، آن برادرش را، به چه هست ظالماً؟ به اين هست که فيردّهُ، رد کند بازگرداند آن مسلم هو، آن اخ و برادر خود را عن ظلمه، خودش اين کار را بکند معنا کرده نصرت را در اين‌جا، اين که مستدل مي‌گفت دعا مشمول نصرت است اين هم يک نصرتي است که انسان در درگاه خداي متعال تضرع کند دعا کند انابه کند که خدايا فلاني را هدايت بکن، اين درست است ممکن است که بگوييم اين مصداق نصرت است برادر است نصرت ديگري است اعانه‌ي بر ديگري است اين درست است اعانه است نصرت است اما اين‌جا امام عليه السلام خودشان اگر حديث صادر شده باشد علي المحکي؛ معنا کردند اين نصرت يعني چي، معنا کردند اين هست که تو او را بازگرداني، اين که من دعا کنم که خداي متعال به او توفيق بدهد اين لايصدقُ علي اين که من بازگرداندم، فيردّهُ نيست نه مباشرةً من آن را رد کردم نه تسبيب است اين‌جا، تسبيب در جايي که فاعل مختار واسطه واقع مي‌شود و او مقهور نيست تسبيب اين‌جا صادق نيست که، مي‌تواند انجام بدهد مي‌تواند انجام ندهد، در باب تسبيب آن‌جا توضيح دادند آقايان، آن‌جا بيان شده که تسبيب در جايي است که آن واسطه فاعل مختار نباشد مقهور اگر باشد درست است ولو شمشير بدهد به دست کسي و مي‌گويد اگر اين‌ کار را نکني تو را مي‌کشم، اين‌جا ممکن است که بگوييم تسبيب است چون آن ديگر مقهور است يا يک بچه‌اي هست که اين حرف‌ها سرش نمي‌شود خيال مي‌کند حرف بابايش درست است شمشير دستش مي‌دهد مي‌گويد بزن به اين، اين‌جا تسبيب درست است اما اگر به زيد که آدم عاقلي است مي‌گويد برو فلاني را بکش، اين‌جا تسبيب کشتن نکرده امر به قتل کرده خود امر به قتل حرام است اما آيا اين قاتل است يا اين قاتل نيست؟ اگر بخواهيم بگوييم بايد از اين قصاص بکنيم دليل خاص مي‌خواهد نه اين که اين چون قاتل است دليل بيايد بگويد که کسي که امر بالقتل آن هم بايد قصاص مثلاً‌ بشود، پس بنابراين يردّهُ وقتي صادق است که شخص مباشرت کند يا تسبيب کند، اما در جايي که مباشرت نمي‌کند تسبيب هم نمي‌کند خداي متعال که اين تسبيب نمي‌کند که خداي متعال، اين درخواست دارد از خداي متعال مي‌کند، خدايا هدايتش کن، خداي متعال هم که مقهور خلقش که نمي‌شود که، اگر خواست هدايتش مي‌کند نخواست هم هدايتش نمي‌کند خيلي از دعاها هم مستجاب در اين باب نمي‌شود. خدا اجابت نمي‌فرمايد به اين معنا که آن که من خواستم، همان که من خواستم که هدايت او باشد خداي متعال اجابت بفرمايد و الا همه‌ي ما الان دعا مي‌کنيم که خدايا همه‌ي اين بي‌حجاب‌ها را هدايت بکن که باحجاب بشوند بله خدا فرموده است که دعا بي‌جواب نمي‌ماند اما در روايات و بيانات شارع توضيح داده شده که اين بي‌جواب نماندن يا به اين هست که خود آن خواسته انجام مي‌شود يا به اين است که خداي متعال در دنيا و آخرت بالاخره پاداشي خواهد داد بي‌جواب نمي‌ماند بي‌اثر نيست دعا کردن، اما معناي آن اين نيست که يعني همان نفس آن خواسته‌ي تو محقق مي‌شود چون خواسته‌ها خيلي وقت‌ها به صلاح انسان نيست يا خواسته‌ها تزاحم دارند نمي‌شود هر دوي آن‌ها محقق بشود اين مي‌گويد خدايا باران بيايد آن مي‌گويد خدايا باران نيايد، هر دو را بخواهد خداي متعال اجابت بکند که قابل اين نيست. پس بنابراين جواب دومي که از روايت کراچکي داده مي‌شود اين هست که دعا مشمول آن حقي که در اين روايت گفته شده نمي‌َشود چرا؟ براي اين که امام عليه السلام علي المحکي، و ينصُرُهُ را خودشان معنا کردند و فرمودند فأمّا نُصرته ظالماً فيردّهس عن ظلمه، و ردّ از ظلم به اين هست که يا مباشرةً مانع آن بشود و آن را بازگرداند و يا به تسبيب است و اين‌جا فرض اين هست که با دعا مي‌خواهد آن را برگرداند و دعا در درگاه خداي متعال اين تسبيب به آن جهت نيست.
س: ببخشيد استاد اين تسبيبي که فرموديد الان اين‌جا مانع ايجاد مي‌کند مقصود اين هست که مثلاً آن زنگ بزند به نيروي انتظامي بگويد آقا فلاني در حال ارتکاب جرم است که هنوز جرمي هم واقع نشده به اين طريق اين بايد جلويش را بگيرد مقصود از تسبيب در اين‌جا اين هست؟
ج: او رد نکرده، همان نيروي انتظامي آمده رد کرده منتها ايشان در راستاي آن گام برداشته که ديگري بيايد رد بکند. الان مي‌گويند اين مانع شد يا آن مانع شد؟ مي‌گويد نيروي انتظامي مانع شد، منتها شما کسي که خبر داده به آن‌ها دخالت در اين دارد که آن‌ها بيايند رد بکنند اما مَن ردّ بالاخره؟ آن رد، اين باعث شد، اين باعث رد کردن او شد به إخبارش، اما اين رد اسناد به اين شخص خبر دهنده نمي‌شود نمي‌گويد من باز داشتم، تو چه قدرتي داري؟ تو اصلاً‌ اين کار از دستت نمي‌آيد. حرف بر سر اين هست که اين عنوان رد که در روايت وارد شده اين عنوان رد بر چه کسي صادق است؟ اگر اين دعايش در درگاه خداي متعال مستجاب بشود خداي متعال رد فرموده است اما سبب اين که خدا رد کرد چه شد؟ دعاي اين شد، آن‌جا هم شما به نيروي انتظامي که خبر مي‌دهيد سبب رد سبب رد او شما شديد اما رد مال شما نيست مال او هست، شما سبب رد او شديد، او رادّ است نه شما، ‌اما شما سبب شديد براي اين که او، سبب به معناي اعدادي، که او... 
س: مثال واضح بفرماييد براي مقام تسبيب اگر ممکن است 
ج: عرض کردم ديگر، مثال‌هايي که زدم، شمشير مي‌دهد دست بچه که عقل ندارد يا مجنوني که عقل ندارد فاعل مختار نيست مي‌گويد او را بکش، اين‌جا نسبت دادند مي‌گويند تو کردي، 
س: نه براي رد آن استاد، براي اين که مانع بشود از آن
ج: مانع بشود، خودش امر و نهي مي‌کند به جوري که اگر اين‌ کار را نکني، زندانت خواهم کرد يا مي‌نشيند نصيحتش مي‌کند اين‌هايي که گفته‌ي اين، گفته‌ي خود اين ناصر، اثر بکند گفته‌ي خود اين ناصر اثر بکند جلوي او را بگيرد تهديدش بکند بله، اين مي‌گويند که او مانع شد او رد کرد او بازگرداند آن را از اين معصيت اما اگر نه خودش در خانه نشسته نصف شب است در درگاه خدا مي‌گويد خدايا اين کار را بکن، يا زنگ مي‌زند به يک کسي مي‌گويد تو برو اين کار را انجام بدهد آن راد مي‌شود آن شخص، يا مي‌شود خداي متعال، منتها اين سبب است براي اين که آن‌ها رد کردند اين سبب الرد است اما راد اين نيست راد آن‌ها هستند، 
س: ...
ج: مقهور است آن‌ها مقهور هستند.
س: ...
ج: نمي‌تواند تخطي بکند اگر نکند خودش را تيرباران مي‌کنند. 
[bookmark: _GoBack]س: استاد اين که ظاهراً‌ دعا خودش يک اقتضاي تکويني دارد يعني غير از اين که ما از خدا مي‌خواهيم اين خودش يک ... تکميلي دارد حالا در همان سازکاري که خداوند قرار داده يک نمونه مثلاً در روايت مي‌گويد که وقتي که کسي دعا مي‌کند قرار است يک بلائي بيايد آن وقت اين دعا با آن بلا با هم بين زمين و آسمان مثلاً برخورد مي‌کنند اين‌ها همين‌جوري تا قيامت با هم درگير هستند و نمي‌گذارد که آن بلا نازل بشود و وارد بشود يعني خداوند براي اين خودش يک تأثير حقيقي قرار داده بله حالا گاهي وقت‌ها اين مقتضي مانع اقوايي دارد يا به هر دليل مؤثّر نمي‌شود ولي ظاهراً يک تأثير واقعي مثل اين که من يک هل داده باشم با دستم، حالا اين ...
ج: اين مطالب شما فوق العرفان است به فقه خيلي مربوط نمي‌شود.
س: رد ظالم از ظلم آمده حالا کي برگرداند من مي‌دانم ايشان ظالم است يک‌جوري از طلم برگرداندم، بالاخره مهم آن هست در روايت، اين‌قدر دقيق شدن در روايت ...
ج: نه دقيق شدن به اين هست که امام فرموده فيردّهُ اين حقي که واجب است بنابراين که حالا بگوييم اين روايت دلالت بر حقوق واجبه دارد مي‌کند مي‌فرمايد خودش رد کند، دعا مصداق اين نيست دعا مي‌کنم که خدايا اين را هدايت بکن، من رد نکردم اگر خدا استجابت بفرمايد و او را هدايت کند و او انجام ندهد خدا رادّ است من سبب شدم که خدا رد کند ولي من رادّ نيستم در اين‌جا، 
 اين هم جواب دوم، جواب سومي که در مقاام وجود دارد اين هست که شيخ اعظم قدس سره در مکاسب، در همان خاتمه‌ي بحث غيبت فرموده ما رواياتي داريم که از اين روايات استفاده مي‌شود که شارع مقدس رخصت داده در ترک اين حقوقي که در اين روايات وارد شده براي بعض اخوان، بل جميعهم الا القليل، درست است که اين روايات في نفسه مثلاً دلالت بر اين مي‌کند که اين حقوق، حقوق واجبه هستند اما نرفع اليد از اين روايات، اين روايت و اين روايات به واسطه‌ي روايات ديگري که ترخيص داده حالا يا بخاطر اين که آن‌ها اظهر هستند يا نص هستند يا حاکم هستند بر اين رواياتي که ظاهرش وجوب هست حالا ايشان آن رواياتي را که در آن ذکر فرمودند که ترخيص داده روايات فراواني ذکر کردند که اکثر آن‌ها دلالت نمي‌کند و محل اشکال است که ديگر من آن‌ها را ذکر نمي‌کنم اما يک روايت آن، روايتي است که دلالتش قوي هست سندش هم تمام است و معتبر است و غير واحدي از بزرگان هم قبول کردند که بله مقتضاي آن روايت همين است که شيخ اعظم مي‌فرمايند. پس بنابراين لو سلّمنا که اين روايات ظاهرش اين هست و آن از آن قرينه‌اي که امام اقامه کردند که لو کان لبان، از آن هم غض بصر بکنيم و از اين جواب ثاني هم غض بصر بکنيم اين جواب سوم هست که ما دليل داريم بر اين که اين حقوق، حقوق واجب نيست. اين حقوق، حقوق واجب است اين مرخّص وارد شده براي اين‌ها، الا يکي دو تاي آن که همان رد غيبت باشد يا چه باشد که آن مرخّص ندارد.
«فعن الصدوق رحمه الله في الخصال و کتاب الاخوان و الکليني بسندهما عن ابي جعفر عليه السلام ِ فَقَالَ أَخْبِرْنَا عَنِ الْإِخْوَانِ فَقَالَ الْإِخْوَانُ صِنْفَانِ إِخْوَانُ الثِّقَةِ» که مورد اعتماد هستند و معتمد انسان هستند «وَ إِخْوَانُ الْمُكَاشَرَةِ» کاشره، إذا تبسّم في وجهه،و انبسط معه، خوش و بش مي‌کنند همين فقط يک گعده‌اي و خوش و بش و فقط در اين حدود هستند «فَأَمَّا إِخْوَانُ الثِّقَةِ فَهُمْ كَالْكَفِّ وَ الْجَنَاحِ وَ الْأَهْلِ وَ الْمَالِ» اخوان ثقه، آن‌ها مثل کف دست انسان مي‌مانند که چقدر به درد آدم مي‌خورد مثل بال و پر انسان مي‌مانند مثل اهل انسان مي‌مانند مثل مال و منال انسان مي‌مانند که زندگي انسان بر اساس اين‌ها استوار شده آن‌ها همين نقش را دارند در زندگي انسان، «فَإِذَا كُنْتَ مِنْ أَخِيكَ عَلَى ثِقَةٍ فَابْذُلْ لَهُ مَالَكَ وَ يَدَكَ وَ صَافِ مَنْ صَافَاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ اكْتُمْ سِرَّهُ وَ أَعِنْهُ وَ أَظْهِرْ مِنْهُ الْحَسَنَ» خوبي‌هاي او را اظهار کن آشکار کن، «وَ اعْلَمْ أَيُّهَا السَّائِلُ أَنَّهُمْ أَعَزُّ مِنَ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ وَ أَمَّا إِخْوَانُ الْمُكَاشَرَةِ» که فراوان هستند «فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهُمْ لَذَّتَكَ» همين که يک گعده‌اي مي‌کنيد يک خوش و بش مي‌کنيد همين اين لذت را از آن‌ها مي‌بري، «فَلَا تَقْطَعَنَّ ذَلِكَ مِنْهُمْ» اين لذتي که از آن‌ها مي‌بري در همين مقدار، اين را قطع نکن، يک کاري نکن که از همين هم محروم بشوي، خيلي وقت‌ها آدم از نظر روحي، خستگي، استراحتي مي‌خواهد بکند يک خنده‌اي مي‌کند با يک کسي يک چند دقيقه‌اي مي‌نشيند و اين‌ها، ديدم يک جايي امام کاظم سلام الله عليه علي ما ... نقل شده در روايت که حضرت آمده بودند منزل کسي و چهار زانو هم نشسته بودند خدمت حضرت عرض شد که حضرت فرمودند که خسته شدم مي‌خواهم استراحت بکنم با اين کار مي‌خواهد آن حالت خستگي خود را در کنم اين که عيبي ندارد شما اين را از خودتان قطع نکنيد ولي «وَ لَا تَطْلُبَنَّ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ ضَمِيرِهِمْ وَ ابْذُلْ لَهُمْ مَا بَذَلُوا لَكَ مِنْ طَلَاقَةِ الْوَجْهِ وَ حَلَاوَةِ اللِّسَانِ» هميني که آن‌ها نسبت به تو دارند که با روي خوش با تو برخورد مي‌کنند سخن شيرين با تو مي‌گويند شما هم در همين مقدار با آن‌ها باش، مازاد بر اين لازم نيست پس اين دارد ترخيص مي‌دهد در بقيه‌ي امور، مي‌گويد طلاقة وجه و شيريني سخن، بنابراين اين روايت شريفه فرموده آن اخوان ثقه که کالکبريت الاحمر هستند خيلي خيلي نادر هستند کسي گيرش بيايد يا نه، بقيه اخوان مکاشره هستند اخوان مکاشره هم شما در همين حد وظيفه بيش‌تر نداري نسبت به آن‌ها، وظيفه‌ي واجب بيش‌تر از اين نداري، بنابراين شيخ اعظم مي‌فرمايد ما از اين روايت مي‌فهميم که دارد ترخيص مي‌دهد اين نفس در اين هست که واجب نيست آن ظهور در وجوب داشت به اين نص دست از آن ظهور برمي‌داريم مثل إغسل للجمعه، لابأس بترک غسل الجمعه، إغسل للجمعه، ظهور در وجوب دارد لابأس بترک غسل الجمعه نص در جواز ترک است بواسطه‌ي اين نص دست از آن وجوب برمي‌داريم حمل بر استحباب مي‌شود اين‌جا هم يقضي له عليه، ظاهر در اين هست لااشکال، ولي به واسطه‌ي اين مي‌فهميم که يقضي له عليه همان‌جوري که شيخ ديروز معنا کردند بايد معنا کنيم. يا اين که آن صدر روايت فرمود لابرائة له إلا بالاداء أو العفو، باز بايد يک جوري معنا کنيم که، لابرائة له إلا بالاداء، يعني بالاخره امور مستحبه هم چه هست؟ امور مستحبه هم اگر بخواهد انجام بشود خودش يک امتثالي مي‌خواهد ديگر، اين امور مستحبه هم امتثال ندارد مگر اين که انجامش بدهي يا بگذري، اگر گذشت ديگر مستحب هم نيست بنابراين اين‌جوري بايد معنا بکنيم به واسطه‌ي اين روايت که آقايان قبول کردند 
س: کدام فراز دلالت مي‌کند که ...
ج: همين آخر، فرمود که فَابْذُلْ لَهُ مَالَكَ، همان که بذلوا لک، 
س: اثبات شيء نفي ما عدا نمي‌کند، فابذل له ما 
ج: نه اين در مقام، چرا اين در مقام تهديد است مي‌خواهد بفرمايد که اين اخوان مکاشره که اين‌جور هستند فلذا التفصيل قاطعٌ للشرکة، آن‌ که فرمود اخوان ثقه هست آن‌ها فرمود که چکار کن؟ « فَابْذُلْ لَهُ مَالَكَ وَ يَدَكَ وَ صَافِ مَنْ صَافَاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ اكْتُمْ سِرَّهُ وَ أَعِنْهُ وَ أَظْهِرْ مِنْهُ الْحَسَنَ» يعني اين حرف‌ها ديگر راجع به اين نيست اين همين حرف‌هايي است که در آن روايات هم ذکر شده بعضي از آن‌ها، مي‌گويد اين‌ها راجع به اين‌ها نيست اين‌ براي اخوان ثقه هست اين 
س: استحباب ؟؟
ج: چرا استحباب سر جايش هست. 
س: ...
ج: چرا
س: ...
ج: نه، اين‌ها را مي‌گويد بعث کن، آن که لازم است اين هست. اما آن‌ها چه هست؟ آن‌ها هم کارهاي خوبي هستند مي‌خواهي انجام بدهي که کار خوبي هست.
اين هم جواب سوم، آخرين جوابي که حالا امروز عرض کنيم نسبت به اين روايت 
س: ...
ج: اين مثل تخصيص اکثر مي‌شود علي المذهب المشهور ديگر، چون آن‌ها کالکبريت الاحمر هستند و هر فردي هم ممکن است ... مثل اوتاد مي‌مانند در هر زماني ممکن است که يکي دو تا اوتاد بيش‌تر نداشته باشيم همه‌ي اين حرف‌ها، همه‌ي اين روايات آمده فقط براي اخوان ثقه فرموده؟ بقيه شامل آن نشوند؟ اين يک نحو استهجان دارد.
آخرين جوابي که، بعض جواب‌هاي ديگري هم در مقام وجود دارد که ديگر اين‌ها محل کلام و إن قلت و قلت فراواني هست که احتياجي نداريم چون بحث‌هاي مهمي داريم زمان هم کم داريم ديگر حالا آن‌ها را واگذار به مطالعه‌ي شما آقايان مي‌کنيم جواب آخري که داده مي‌شود اين هست که اين روايت از نظر سند محل اشکال هست چون محمد بن علي الکراچکي که معاصر شيخ مفيد است من ثقات اصحابناست و لااشکال في وثاقته، تصريح بر وثاقت ايشان در کتب رجال شده اما ايشان نقل مي‌کند عن الحسين بن محمد بن علي الصيرفي، اين ان شاء الله بزرگوار، لادليل علي وثاقته کما لادليل علي جرحه، مجهول حاله، ايشان نقل مي‌کنند محمد بن علي الجعابي، ايشان هم هکذا، مجهولٌ حاله، عن القاسم بن محمد بن جعفر العلوي مجهولٌ حاله، عن ابيه، تا اين‌ها همه کساني هستند که عند المراجعه‌ي به کتب رجال احوالات اين‌ها براي ما روشن نمي‌شود فلذاست روايت از نظر سند همان‌طور که بزرگاني تصريح فرمودند به ضعف سند، اين روايت ضعيف السند است پس قابليت استدلال ندارد اما آن روايت حرمت خذلان که روايت ابراهيم بن عمر يماني بود که ديروز خوانديم که از او استفاده مي‌شد که خذلان الاخ، خذلان المؤمن حراماً، و خذلان به معناي عدم نصرت شد ديگر بعضي از جواب‌هايي که اين‌جا داديم آن‌حا هم نمي‌آيد ضعف سند که اين‌جا هست آن‌جا نمي‌آيد اين‌جا هم گفتيم که نصرت را امام معنا کرده اين اشکال آن‌جا نمي‌آيد بله اگر سند اين روايت درست بود ممکن بود بله نصرت را آن‌جا هم دارد معنا مي‌کند چون اين حکومت دارد شارح است مفسّر است اما چون سند اين روايت درست نيست پس اين نمي‌تواند حاکم باشد نصرت آن‌جا را هم معنا بکند آن‌جا خود نصرت مي‌ماند خود خذلان و نصرت مي‌ماند.
اما در عين حال آيا به آن مي‌توانيم عمل بکنيم يا نه؟ يک جوابي مي‌خواهيم براي آن‌جا بدهيم که آن جواب در اين روايت کراچکي هم مي‌آيد و آن جواب اين هست اگر يادتان باشد قبلاً يک قاعده‌اي نقل کرديم از حاج آقا رضا محقق همداني و شهيد صدر، و آن اين هست که اگر در فقه يک قرائن و شواهدي وجود داشت که اين قرائن و شواهد در ذهن ما ايجاد مي‌کند احتمال جدي اين که لعلّ در زمان صدور اين مطلقات يک قرائن واضحه‌اي وجود داشته که عرف به واسطه‌ي آن قرائن مي‌فهميده که اطلاق ندارد اين کلام، در اين صورت فرمودند آقايان که ما نمي‌توانيم مقدمات حکمت را جاري کنيم و اطلاق بگيريم چون مقدمات حکمت اين هست که مولا در مقام بيان است قرينه‌اي هم اقامه نکرده است اين که قرينه اقامه نکرده از کجا بايد، بايد احراز کنيم ديگر، جايي که جنين چيزهايي وجود نداشته باشد با اصالة عدم القرينة، احراز مي‌کنيم اگر بود، اما در اين‌جور موارد اصل عدم قرينه جاري نمي‌َشود حالا در مانحن فيه، صاحب جواهر فرمود احدي فتوا به وجوب ابتهال و تضرّع نداده لم يقل به احد، در فقه سابقه ندارد غير از فاضل مقداد کسي گفته باشد که بايد ابتهال کرد در درگاه خدا که خدايا اين‌ها را هدايت کن دست از گناه بردارند، هيچ کسي نگفته مرحوم امام هم فرمود اين‌ها از آن چيزهايي است که لو کان لبان و ظهر، اين حرف‌ها حداقل براي ما جداً چه مي‌کند؟ اين احتمال را به وجود مي‌آورد که لعلّ اين‌ها محفوف به يک قرائن واضحه‌اي ولو جمع، ولو اين که معلوم است مذاق شارع چه هست؟ مي‌کند که وقتي مي‌فرمايد اُنصُرهُ مقصود هر گونه نصرت نيست و در همه‌ي موارد نيست بله يک وقت مي‌خواهند بکشند او را، فرياد مي‌زند يا ايها المسلمون اُنصروني، اين‌جا بله، اما حالا گناه مي‌کند چه مي‌کند من هر شب بايد بلند شوم دعا بکنم خدايا هدايتش بکن، ميلياردها آدم دارند چه مي‌کنند هي دعا بکنم که خدايا تو، همه‌ي اين‌ها به هر جور نصرتي، اين معلوم نيست پس بنابراين در اين‌جا جواب اين هست که ما نمي‌توانيم اطلاق بگيريم از اين روايات براي وجوب نصرت علي اطلاقه بجميع انحائه، که يکي از انواع نصرت چه هست؟ دعا کردن است اين جواب اخير که براي آن روايت موثقه‌ي ابراهيم بن عمر اليماني، بنابراين با اين بيان ما مي‌گوييم اطلاق ندارد آن روايت، اطلاق احراز نمي‌شود در آن روايت، و همين جواب را هم در اين روايت کراچکي هم مي‌دهيم بنابراين اين روايات حقوق، اين‌ها بحثش تمام شد حالا يک روايات دعا هم داريم که آن‌ها را فردا ان شاء الله.
و صلي الله علي محمد و آل محمد.
پايان.
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